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             طهمنير    
   عبور از عهــدِ پهلوي 

  جلد اولدر گير و دارِ دو فرهنگ ، 

  جلد دومجنبشِ ملي و دولتِ مردم ، 

   درغربت ، جلد سوم
تيمشاهدات و خاطرات پرفسور ابوالمجد حج  

  و را خواهد گفتتچه كسي حرفِ        كسي راهِ تو را خواهد رفتچه                                        
  د آشفتــد زد و خواهـخواهموج        گهايشر چه كسي خونِ تو در                                        

   ؟مردي از خويش برون خواهدشد      ريكبارِ دگــ مانندِ تو  هيــــچ                                        
    ؟شدـرخيِ خون خواهدس اك ازپ م      ـوطن  عزيزِ         خاكِدامن                                       

      خواهد رفت چه كســي راهِ تو را                                  
      چه كسي حرفِ تو را خواهد گفت                                                      

      چه كسي ؟ چه كسي ؟                                                         
    .»سروده اي به نامِ دكتر محمد مصدق ، نامِ نيك و جاوداني در تاريخ ايران،  طهمنير  «                                      

  
خواري  خسرو به روزگاري كه خاني به رحمتِ خسروي پيوسته و ميراث خسرواني را به ريش و عباي   
اين مطالعه هم زمان .  خوانم را مي»  در غربت« ،   عهدِ پهلويعبور از  ، آخرين مجلدِد سومه ، جلبست

و در پيِ . ق و يارانِ راستينش است با پنجاهمين سالگردِ نهضت مليّ و دولتِ مردميِ دكتر محمد مصد
ان ، در سرِ همه م بگيردستياري چاقوكشان و انعا به مرداد به دست بيگانگان 28آن ، كودتاي ننگينِ 

 مايگان بر سر ، و آزادي و  بيان و سود بيگانگايكه تاج سنگين وزن و سبك مايه را به سود شاه شاهان
نه گيران و اوباش كشي گرد تا بدانجا مي رود كه آشوب و گردنگذارد و  استقلال ملت ايران را زير پا مي

انتشارِ مقارن است با همچنين . نامد  قيام مليّ ميكند و آن را  واريز مي،  استعماركرده را به حساب ملتِّ
زد و بند با  سايه پروردگان براي لوثِ حقايق مردانِ شاه كه » همه مردانِ شاه « كتابِ استفن كينزر 

 »  كردند ميرا ها كار زمانِ شاه هم اين« كه  دهند با اين استدلال نده نسبت ميحكومت حاضر را به نويس
مورخينِ محققينِ  . كردند مي، كنند  ميز كه امرو  كار ها را همديگر،  د زمان شاه همگوين ولي هرگز نمي

 يران ، مطالب كتاب را با در سياهي ها و برگ هاي ننگين تاريخ ا ! هم از سرِ حسنِ نيت و دقتمبلغين
 ن معتبر چندا» فارسي را نخوانده استداند و نوشته هاي  نويسنده اش فارسي نمي« كه  اين استدلال
  .نمي دانند 

كه حافظة تاريخ است اين سخن ولي ،  هاتفسير ير وتعبو نه ورد سخن است كينزر ماينجا نه    
خود آنچنان واقعيت را در سينة سنگين  شود و  به مصلحت زمان و مكان جابجا نميتواناست وهوشيار و 

پاك ناوطني داد پاك كنِ وطني و نوردد و حقيقت با هيچ م كه هزاره ها را در مي كند ضبط و ثبت مي
  م نمي رود نويسندگان و به نقد كشندگانِ جنايات هولناك هيتلر كه هنوز ههم د و گمان گرد نمي

  جانب داريگريز از واقعيت و  براي. دانسته اند  ان آلماني بدانند و ميمي نويسند و خواهند نوشت همه زب
   شدونده  اينهمه تلاش در تحريف و تحميق خواننده واز آنچه كه دفترش بسته و اعتبارش شكسته است
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     !چرا ؟
نويسي باز و شيوة نگارشپس از پرداختن به چگونگي  راعبور از عهد پهلوي جلد سوم نويسنده    

   :با اين توضيح  سرآغاز بخش در، گفتار جلد اول و دوم  بخش كوتاهي از پيش
 و زمان روي كار آمدن رضا شاه و رفتن اوست از» هنگ در گير و دارِ دو فر« جلد اول اين اثر «    

  باستاني و زيباي بروجرد  كودكي و نوجوانيي نگارنده در شهر ي شامل تجربييات و مشاهدات دوره
   .17ص » . است ) وروگرد ( 
هم زمان با مقطعي از ،  »جنبش ملي و دولت مردم « يا » در شور و شيون آزادي « جلد دوم «    
رسيدن محمد رضا شاه پهلوي تا كودتاي بيگانگان در بيست و  است كه از به پادشاهي  عهداين

   .18ص » .  و براندازي دولت دكتر محمد مصدق را در بر مي گيرد 1332هشتم مرداد 
لبنان و رفتن به امريكا و تحصيل و تدريس رت به فشامل مسا» در غربت « جلد سوم اين اثر ، «    

مشاهدات و وسپس كتاب را با . كند  آغاز مي ، 18ص » در آنجا » بت زدگي غر« ي هايو دشوار
در هر برگ و بارِ . شايد گ ي مختلف با سر برگ هاي متفاوت مي بخش هارويدادهاي پيش آمده در 

توانِ پذيرش .  مرداد چنگ در روان و چنگگ در مغز استخوانش انداخته است 28كابوس  اثر اين
تحصيل و بعد براي  سرزمينش را نخست كوتاه مدت به بهانةسرانجام كه د ذلت و خواري را ندار

ولي چنان بر مي آيد كه با گذشتن پنجاه سال هنوز هم اين كابوس قدم و . هميشه ترك مي كند 
ن اسارتي است كه تا به امروز ملتي را در غل و بند اهم، اين  قلمش را به اسارت گرفته است و

    :ه هايي كوتاه از متون بلند و كشيدة كتاب اينك نمون. كشيده است 
شاهي كم دانش و خودكامه ، با كمبود هايي روان اجتماعي ، زير در اين چند سال ، «  : يادآوري   

همه ي رشته هاي شبكه هاي ارتباط هاي ملي ، اجتماعي و » تمدن بزرگ « شعار نامفهوم و نادرست 
آتشي كه خود و ملت را در آن مي سوزاند . ...  و برهم زد فرهنگي ، سنتي و بومي و هنجاري را گسست

. زد فرايندي از يك ماليخوليياي خود بزرگ بيني و گنده گويي بود كه اساس فرهنگي استوار را برهم 
تمدن ممكن است بسيط ، مركب و يا ساده !  كه تمدن بزرگ و كوچك ندارد كسي نبود كه به او بگويد

يي از پلكان  انساني كه هر يك در پله جوامع تمدن روندي است از آنِ همه ينردبان . و پيچيده باشد 
بدبختي اش جز آزار و ستم و  ي كه هر گونهگويخودكامگي و زور  ، نفرين بر استبداد.... شسته است آن ن

   !!يي ندارد كارآمدي براي هيچ ملت و جامعهو اختناق و آوارگي ، 
» !! ي برايشان پاسخي گويا باشدشخام و  واقع بيني آزارشان دهدكوشش درافسوس بر كساني كه ...    

    . 22 ، 21ص 
ويژگي هاي  «و »  در دانشگاه امريكاييي بيروت« ، »  بنانلبه سوي « نويسنده از بخش هاي    

چگونگي از»  گذر زندگي« گذرد و در بخشِ  سينه دارد با مقايسه و مشاهده ميبا زخمي كه در »  لبنان
 چاقو و سپس آنگونه تيرباران زخمبه  شاپاره پاره بدن دكتر حسين فاطمي و دوستش ري دستگي

شود و اين  كند آگاه مي  براي شنيدن اين خبر آماده اش ميدوستي كه آرام آرام، به وسيلة شدنش 
پنجاه سال براي سپردن « احكام ملتمسانة همايوني انديشان سوكوارش به رغم  سوك را مانند ديگر هم

  در مركز شهر بيروت با. نمي برد محترم مي دارد و از ياد ، » هر رويدادي به تاريخ مي بايد بس باشد 
نداشتيم كه يكديگر را در آنجا هيچ يك از ما انتظار « . مي شود جهان پهلوان غلامرضا تختي روبرو
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   بخشِدر .  64ص » . ... و غير منتظره بسيار بود شادي واحساسات ما از آن ديدار ناگهاني. ببينيم 
  ساني و نگراني هاي او از نظام حاكم سخن از آشنايي با تختي و صفات ان»  يتختپهلوان جهان « 

بسياري را باور بر آن بوده است كه به خاطر ارادت و علاقة بسياري كه پهلوان به مصدق «  . مي رود
برخي هم گفته . او را از ميان برداشت داشت و از اعضاي فعال و مؤثر جبهة ملي شده بود ، دستگاه شاه 

در اين باره . دستگاه شاه او را در برزخ مالي گذاشته بود و فشار زندگي او را وادار به خودكشي كرد ... اند 
يكي آنكه تختي جواني آيين دار و معتقد بود و خود كشي با چنان  : دو پرسش ممكن است پيش آيد

دوم آن كه براي كسي مانند تختي ، مهمانخانه . ني نداشت احساس و ايمان دروني همراهيي چندا
 پهلوان حماسه ي. .... اش در آنجا پيدا شود جايي مناسب براي چنان كاري به نظر نمي رسيد كه جنازه 

تراژدي و ... نيز برخوردار بود تختي در ايران هميشگي شده است به ويژه كه او از اصالت والاي اخلاقي 
    .74 ـ 73ص  ».  پايدار مي ماند  مرگ اوسانه ياف

ناصر را با شاه مقايسه مي كردم و مي ديدم كه كودتاي شاه درست در جهت مخالف «  : ند رويدادچ   
يا ي ايتالي و انگل را به كشتي نشاند و روانه ناصر ملك فارق فاسد و عياشكودتاي عبدال. بود كودتاي مصر 

ضت مردم ايران بود و سردار پير و پهلوان آن ، مصدق را به زمين بيگانگان و شاه عليه نهكودتاي  . كرد
   . 77ص » ... افكند 

كه مي كردند  آمدند يكي از كارهايي  دور يكديگر ميكه گاه گاه در بيروت به برخي از دوستان ايراني«    
هايي  در يكي از نامه. در مكاتبه بودم االله يار صالح من آن روز ها با ... فال گرفتن با ديوان حافظ بود 

ز او دريافت كه پس از آن ا در نامه يي. برايش نوشتم  ...  را كه برايش نوشتم فال گرفتن با ديوان حافظ
 هاي ورود به ت به ايران در يكي از نخستين روزپس از بازگش. به آن نوشته نكرده بود يي  كردم اشاره

قاي صالح در مورد غزل حافظ نوشته بودم توضيح بدهم يي كه به آ نامهي هاحضار شدم تا در بار يي اداره
    . 87 ، 85ص  » ! دانستم كه شايد آن نامه به دست آقاي صالح نرسيده بود

رسيدم و پس از سلام نرم من و عليك سرگردي  در روز موعود خدمت جناب« :  بازگشت به خانه   
 در اين بخش نويسنده به پرسش هاي .152ص »  . صندلي روبروي ميز او نشستم  بر روي. ..زبر او 

  يي از نامة هوايي آشكار  خ مي دهد تا پوشه مي لغزد و گوشهبا زهرخند و بردباري پاس ابلهانة بازجو
با !  كه نيست با تحكم پرسيد در اينجا ايام غمي « .ه براي االله يار صالح نوشته است يي ك  نامهشود مي

ادم همانطور كه عرض كردم زندگي هميشه همراه با غم و جواب د... ر آمد آن پرسش شستم به خب
آنگاه دو كف دست را روي ميزش گذاشت و كمي دولا شد و سرش را جلو آورد و با . شادي است 
چه  ايام غم نخواهد ماند ـ چنين نماند و چنان نيز هم نخواهد ماند شما از رسيد مژده كه: تحكم پرسيد 

    .152 ص  »داريد ؟ ) منظورش استنباط بود( استنبادي 
نويسنده در دوران مسافرت هاي كوتاه و روز هاي تحصيل در دانشگاه بيروت به مأموران و جاسوس    

هاي ساواك كه با صورتك دانشجو و سيرتك دوست هر كجا در كنار ايرانيان بودند اشاره هاي فراوان 
  .دارد 

 اين مجلد ، و سرخ رويي سودجويي  بهملتي شِ و خريد و فروسوداگران ، با مشاهدة  پرفسور حجتي    
 صفحه به پايان مي برد كه بازگوييِ آنهمه زخم التيام ناپذير كه 542در كه در ايران چاپ شده است ، را 

، جامعه در تحليل فرهنگ و جانش زبانه مي كشد ، و بكار گرفتن آنهمه نكات ظريف و آموزنده از روح و 
 آن روز ها  ،  تكرارِ آن دورانحسرت به جانانِ،  تاريك فكران اماو  . نيستدر توانِ اين معرفي كوتاه 

 بجاي آموزش و انجام وظيفه در مكانِهاي ستمديده و به بيگاري كشيده شدة شاهنشاهي كه كه سرباز
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ري ، هيزم كشي ، به رختشويي ، بچه دا، از هر قماش خدمت ، به نامِ گماشته در خانه هاي اربابان 
 و حافظ شاندر كنارآن بيهوده كاريِ ديگر گماشته مي شدند ، هنوز در خيابان ها رگي و هر غلام با

به روالِ ذاتِ تاريك . شاه نبايد برود كه مد برنياهيچكدامشان  حلقِ تاريكِاز س نف  كه  ،بودندجانشان 
هرگاه جسم و  . يدكه كدام كفه اش سنگين تر برآبود بر ترازويي ها چشم  در مسيرِ باد ،و خلق و خوي 

جان آن آب و خاك به چنگ و دندانِ آدم خواران تكه پاره نمي شد ، امروز نه از شاه ، نشان بود و نه از 
خاكسترِ واپس مانده را دوباره در سر  گيرد واز سر بر ، ت كه خاك اي اس  آن كدام ديوانهو. شاه نشان ، 

نه گفته آن  نظام سلطنت به هم آهنگي بي نظيريملت ايران با يكپارچگي و فراموش نشود كه . گيرد 
ي رهايي و استقلال خيزد برا مياش بر  آزاري را هم كه امروز به مقابلهو هر آنده است را سه طلاقه كر
  . سلطنت  بازار سوداگرانِ  دكان داران وفربهيِبازباج دهي و است نه  و مردم سالاري

   :  مي پردازم »در غربت «  پهلوي عبور از عهدبه نكات ديگري از جلد سوم     
تنها .  تنهايي بود به فرودگاه كه پا نهادم ، احساسي ويژه كردم كه حس غريبي و... «  : غربتدر راه    

ن خواهد آمد از چنان حسي يي به پيشوازشا دانند چه آينده ت مي روند و نميكس به غرب افرادي كه بي
    . 177ص » ! كنند  مي درك شوند و تا مغز استخوان آن را آگاه مي

ديدم آن  مي ! ... ها هدف شايد غريب شدن بود وتحصيل بهانه براي من آن روز«   :روزي و شبي   
آزاد و . رفتند   از ساختماني به ساختمان ديگر ميپسران و دختران دانشجو از كلاسي به كلاس ديگر

غم و درد نفوذ بيگانه را در جامعه و مشكل جنگ با . داراي امنيت فكري و مصونيت اجتماعي بودند 
ني براي به دست آوردنش مبارزه  آنچه دانشجوي ايرا. . ..پاسبان و سرباز و تانك را در دانشگاه نداشتند

روز هيچ نمي دانستم كه آن .. .انداخت و يا آن را از دست مي داد  طر ميكرد و حتا جانش را به خ مي
روزگار تبعيد و غربت از همان روز و ! ام خواهد شد  ي غربت چهل ساله پيش درآمد و نخستين روز دوره

    .197 ـ 196 ص » .از همان شهر آغاز شد 
چنان نظامي ستمگر .  مردم را به فساد مي كشانددر نظام استبدادي حكومت «  : همكاشانه ي يگانهب   

 افراد نامطلوب  رايِور و غيرت و مردانگي و استقلالِبراي چنان نظامي غر.  نا امن است  وو خشن
هيچ كس در نظام شاه ، نمي بايستي ياراي سرافرازي و امكان سربلندي داشته باشد و مورد . است 

 مردانگي حس. بنا براين مردان جامعه را بي غيرت و بي بيضه مي كند . احترام و توجه مردم قرار گيرد 
ه آنان مقام بنخست خوار و زبون و تباهشان مي كند و پس از آن  . و اصول جوانمردي آنان را مي كشد

 و رود و پايبند نبودن به اصول اخلاقيبا فرومايگي زشتيي هر كاري از مييان مي ... و جاه مي دهد 
كي از اصول دوستي نيز يشود و اخلاص و پيروي از  زمينه يي دروني و عادت ميجوانمردي در آنان 

  . 199ص»  .قرباني هاي آن مي گردد 
كه   روش همان با، ختانه ين نظام است كه شورببيمارگونة همفرهنگِ نيز ق  ترحم و تملداد و ستدِ   

  رتِ اهل ادب و شعر و هنر را هم به بازار سرافرازي ، غرور و غي  دارد ،اشارت بدان نويسنده 
   . د انكش مي
ماد شاه بوده و كه مورد اعت» خيبرخان « كند به شخصي به نام  اشاره ميدر اينجا :   پاداشبرزخ و   

كرده است و شاه بر اثر تفتين اشرف ، و همسرش   خصوصي و حساس شاه رسيدگي ميدر دربار به امور
داشته  و او پس از گريختن به امريكا مدارك سري را كه با خود ، دوش ميبدگمان احمد شفيق ، به او 

 به Nation  دهد و بعد ها آن داستان در مجلة  امور خارجة مجلس سناي امريكا مياست ، به كميتة
يافت از يونيون پس از دررسد و اين مربوط به چك هايي است كه شاه براي كساني نوشته و  چاپ مي
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.  بودند 1962صدور اغلب آن چك ها در پنجم فوريه « . : كسر شده است حساب او بانك ، سويس ، از
سازمان ورزشي «  و» بنياد پهلوي « محل آن از كمك هاي امريكا و پول فروش نفت به حساب 

چك هاي صادر شده ، نمره و مقداري . سوييس ريخته شده بودند » يونييون بانك « در » شاهنشاهي 
ريكا هنگام كودتا و زن سفير ام( ـ خانم لويي هندرسن 1: كه دريافت شده بودند ، به اين ترتيب بودند 

عليه مصدق نيز به نحوي شركت داشت ، يك مليون  ) 1953 ( 1331كسي كه در توطئه ي نهم اسپند 
 ـ 4دلار ،  ـ دريك ميشل ، نيم مليون 3، يك مليون دلار ، ) خواهر شاه (  ـ شمس پهلوي 2  دلار ،

 ـ 5نيم مليون دلار ، )  هم شد كه شاه در آن مرد سال( امريكا » تايم « ي  هنري لوس ، مدير مجله
شنيده شد كه او در زمان دولت قوام با او در مورد جمهوري در ( جرج الن ، سفير سابق امريكا در ايران ، 

 ـ ويليام 7يك مليون دلار ، ) دختر شاه (  ـ شهناز 6يك مليون دلار ، . ) ايران مذاكراتي كرده بود 
نيم ) برادر شاه (  ـ حميد رضا 9ديكنز دويست هزار دلار ،  ـ راندلف 8يورك  دويست هزار دلار ، 

سفير امريكا (  ـ سلون شاپين 11يك مليون دلار ، ) شوهر اشرف (  ـ احمد شفيق 10مليون دلار ، 
شاه را پس از شكست كودتاي ني كه خلبا(  محمد خاتمي  ـ12يك مليون دلار ، ) جانشين سفير كودتا 

بيگات ، . ا .  ر ـ 13يك مليون دلار ، ) داد و بعد همسر فاطمه خواهر شاه شد  مرداد به بغداد فراري 25
. يك مليون دلار ) اون نيروي هوايي انگليسعم(ني پير . و .  ت  ـ14. ادار انگليس يك مليون دلار دري
. لار و مليون دد) خواهر شاه (  ـ فاطمه پهلوي 16. پانزده مليون دلار ) همسر شاه (  ـ فرح پهلوي 15
. دو مليون دلار ) برادر شاه (  ـ غلامرضا پهلوي 18. دو مليون دلار ) برادر شاه (  ـ عبدالرضا پهلوي 17
او در جريان كودتا و . اردشير زاهدي منشي و مترجم او بود (  ترومن 4 ـ ويليام وارن ، رييس اصل 19
   ـ دكتر اميني دو مليون دلار 20 . يك مليون دلار) شي داشت ارضي در ايران نقامه هاي اصلاحات برن
يعني چك دكتر اميني .  بود 1962ي تاريخ صدور اين چك ها پنجم فوريه. اين يكي خيلي جالب بود ( 

هنگامي صادر شده بود كه او هنوز نخست وزير بود و به ايراد سخنراني هاي پر خروش عليه فساد 
در نيويورك بود » چيس منهتن «  راكفلر رييس بانك ( ـ ديويد راكفلر دو مليون دلار 21... مشغول بود 

ست كه ارسيد و اين همان كسي  شد او به كارهاي مالي شاه مي پول هاي نفت در آن بانك ريخته مي
 ـ 22 ...) .ان شاه دوستي و همكاري نزديك داشت پشتيبون و  نيكسي با هنري كسينجر وزير خارجه

ـ  24. يك مليون دلار ) برادر شاه (  ـ محمود رضا پهلوي 23. ر يك مليون دلا )برادر شاه ( حميد رضا 
.  ـ اردشير زاهدي سه مليون دلار 26. ، يك مليون دلار وستر. و .  ـ ا 25. خبير نيم مليون دلار جمشيد

 ـ تئودر مك اوي ، 29...  ـ اشرف پهلوي ، سه مليون دلار 28 .  ـ رولاند ليس ، يك مليون دلار27
 ـ الن 32.  ـ حسين علا ، يك مليون دلار 31.  ـ اسداالله علم ، يك مليون دلار 30. لار يك مليون د

آمريكا هنگام كودتا  ي  جان فاستر دالس وزير امور خارجهالن دالس برادر( دالس ، يك مليون دلار 
مستمر تر بوده چرب تر و ... ي كودتا   روزولت پياده كنندهالبته پاداش كرميت) ...   .بود » سيا « رييس 
پس از انقلاب مداركي كه از بايگاني هاي سري در آمدند ، نشان داده شد كه شاه نيز سال ها . ... است 

. شده است  دلار به حساب پنهاني او ريخته ميسال يك مليون و هرحقوق بگير دولت امريكا بوده است 
كه به ايران مربوط كا و سازمان هايي در جريان انقلاب نمايندگان برخي از وزارت خانه هاي امري[... 

معاون وقت وزارت » نييوسام «  از شكيل داده بودنديي كه براي رسيدگي به وضع ايران ت بودند در جلسه
انند كه شاه حقوق بگير ما بوده است و اين د ييان در امريكا ميشود آيا شورش پرسيده ميي امريكا  خارجه

 يكي از خفت هاي ]! دهد خير ، هنوز نمي دانند او جواب مي! ه ؟عار ايشان هست يا نمطلب نيز جزو ش
آن گونه كه گفته و   .ي حقوق گرفتن احمد شاه قاجار از انگليس بود ي ايران و ايراني ، شايعه تحقير كننده
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كرده كه سالي يكسد و   دريافت مياز سفارت انگليس هزار تومان 15اشاره شده است احمد شاه هر ماه 
. حمد شاه از انگليس بود وق شاه از امريكا چهل برابر حقوق ابنا بر اين حق. شد  ار تومان ميهزهشتاد 

بود زيرا هم سفارت امريكا در تهران از سفارت انگليس بزرگتر بود و هم  بايست چنان هم مي شايد مي
 »گنده گويي«از او دولت امريكا از دولت انگليس پولدار تر و هم شاه از احمد شاه درشت تر بود و بيشتر 

مهمتر از همه مقياس ! تر رفته بودكه سطح زندگي بالا    و ريخت و پاش داشت و هم اينكرد مي
   . 290 ، 289 ، 288ص » ! خدمتگزاري براي حفظ ميزان منافع بسيار متفاوت بوده است 

صوير و تعريف ت، علاوه بر حرف هاي فراواني كه دارد ،  ، نويسنده»  دگرگون آموزگارِ« در بخشِ 
 نوروز سرزمين خانه ي. نوروزي ديگر در غربت فرا رسيد « : روز را به قلم مي كشد بسيار زيبايي از نو

غربت براي كهنسالان دشوار تر است و نوروز با آن كهنسالي در غربت رنگ و حالي ديگر  . ايران است
ي رنگ و بوي ويژه و هاي ويژه يي جوامع است كه به روز ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي. ... داشت 

نوروز هم همانگونه پر شكوه و جلال شده . معناي احساسي و فرهنگي و عاطفي و اجتماعي مي دهند 
    . 360ص  ». است و با چنان عظمتي ، فرهنگ و ملتي را پا برجا و استوار نگه داشته است 

 رخداد هايي بسيار پيش آمد كرده  ،ردر دوره ي دوري از كشو« : دومين دانشگاه و نخستين ديدار    
ولت اميني آمده و آن  دولت غلام خانه زاد به جاي د....كر جان نثار كنار گذاشته شده دولت چا. ودند ب

كه كدام مييان دو نخست وزير ، يكي چاكر جان نثار و ديگري غلام خانه زاد رقابت بود . هم رفته بود 
 دولت را فقط و فقط اجراي ي چاكر جان نثار برنامه.  است غلام و كدام يك بيشتريك بيشتر چاكر 

ايم  ما آمده« : رده بود  دولت را چنين اعلام كي غلام خانه زاد برنامه. كرده بود  شاهنشاه اعلام اتيمنوي
غلام خانه زاد » !  اعلاحضرت شويم و خودمان را در راه باقي ماندن سلطنت قرباني كنيم لاي سپر بكه

شاه در اين ( نخست آنكه اندامش بلند تر از شاه نبود . ن نثار چند امتيياز براي شاه داشت بر چاكر جا
هتر از شاه نداشت و سوم اينكه پدر غلام يگر آنكه غلام تحصيلاتي بيشتر و بد) مورد حساسييت داشت 

از  ! ه كشته نشدزديكان و دوستان كم شمار رضا شاه بود كاو از ن. اجدار وفادار مانده بود هم به پدر ت
سخنان خودماني در امور پنهاني و شخصي . غلام دوستي داشت و راز نگهدارش بود همه مهم تر شاه با 

  . 372ص » .  او بود ي ه اينها غلام مطيع ارادي مهم تر از همه.  بازي با او داشت و دختر
آريامهر جاي پاي خود را .. .ب آريامهر داده شده بود  مشترك دو مجلس نيز به شاه لقي جلسهدر «    

و برخي از جوانان مخالف به اقدامات پنهاني ... استوار تر ديده بود و به كسي ياراي جيك زدن نمي داد 
از كشور هاي بيگانه و ديدار ... از رخداد هاي خيلي جالب ديدار هاي مكرر شاه و . و مسلح وادار شدند 

در آن ديدار ها ورود شاهان به ايران ، حتا شاهان ...  د پر شمار سران كشور هاي بيگانه از ايران بو
آيا به فكر ...  باشگاه شاهان شده بود يدفتر مركزيگويي تهران .  را داشتند دمخلوع ، ويژگي هاي خو

ولخرجي ها  آن به آنان بگويد بهتر نبود كه هزينه يت داشت  مهر و شهبانو مي رسيد يا كسي جرئآريا
 در آموزش و بهداشت بلوچستان و سيستان برسد و كودكان دبستانيد ، به مصرف ، كه از جيب ملت بو

در مورد علف خوردن كودكان . 376ص   »و براي ناهار علف نخورند ؟ آن سرزمين به جاي نان ، خمير
دبستان به وقتِ ناهار نويسنده در جلد دوم عبور از عهد پهلوي به مناسبت مأ موريتي كه بدان منطقه 

  . است به تفصيل توضيح مي دهد داشته 
افزون بر كودتاي توان گفت كه در شتاب سراشيبي دودمان پهلوي ،  در ، پايان مي«  :    فرجام دودمان

زندگي  كردن و تبعيد و آزار او تا پايان گيري ، زنداني ، دادگاهي ، محكوميگانه و شاه عليه مصدق و دستب
اجتماعيي   شاه كه ناشي ازكمبود هاي رواني ارگونههاي بيمي هويدا به خواست يسيزده سال سر سپردگ
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د ي وجود هويدا را شاي  و همهآريامهري بودند ، و نقش نعش را براي او بازي كردن ، تأثير فراوان داشت
در  او انديشمندي نابالغ ، جاه طلب ، ماكياولي خوي ، غرب زده ، :بتوان در يك جمله خلاصه كرد 

ص » ! !چه و بازار و روستاي ايران بود  هنجار هاي فرهنگ مردم كويِي از چاشنيي جامعه و بر حاشيه
515  .  

در بخشِ كارنامة پهلوي نويسنده با بررسي سرنوشت ديكتاتور هاي جهان ، آخرين برگ كتاب را    
ت و در زمان  ، اما پندي نگرفاو پايان خفت بار پدر تاجدار خود را هم ديد... « : اينگونه به پايان مي برد 

ي اينها درس  چرا شاه از همه. . .. ، به راه نابود شدگان و رسوا شده ها رفت مكراسيد آزادي و يشكوفايي
    . 542ص   »!و تاريخ ؟  روزگاران موزگارعبرت نگرفت ، پرسشي است براي آ

   . نهد نمي ديگريپادشاهان پهلوي و هيچ پادشاه فت تاريخ ، تاج افتخار بر سرِ شرف آموزگاري و شرا   
كنم و براي نويسندة پاكيزه جان و نيالوده دامانش ،  ا به خواندن اين سه مجلد دعوت ميخوانندگان ر   

ا بدهم كتاب ديگري از ايشان را  گفتار بشارت مي  عمر و تندرستي دارم و در پيِ اينآرزوي بلنداي 
  و دلخوريِ ديگري است براي آنان كه و اين ،  درگيري » مصدق مرد سال ، سده و هزاره « عنوان 

خواهند در و پيكرِ تاريخ را پس از پنجاه سال مهر و موم و دستكاري كنند و قال قضيه را به خوي  مي
اميد كه هزار سال ديگر عمر كنند و بشنوند و بخوانند آزاديِ فروخته شده و چاقو . ابَر پنجاه سال بكنند 

ة جاوداني برگ هاي س ، در حماسودجويان به حيلت سوداگران و 1332 مرداد 28خوردة ملتي را در 
    .استثنايي تاريخ ايران 

  . و تحرير مجدد بازبيني
               2006، ژانويه ونكوور

  
  

                   
 


